
  یا تقلید ادبی در گلستان سعدي» اىاحتذ«

  یدکتر غلامرضا افراسیاب

  

را  و نیز گاهی پیروي و اقتفـاى معنی اندازه گرفتن و بریدن است  در لغت به» اىاحتذ«

.گویند
1

اسـلاف   هءاین کلمه در اصطلاح علـوم بلاغـی، پیـروي ادیـب و سـخنور از شـیو       

.آید خویش می
2

نظـري برخـی از    در ادب فارسی تحت تأثیر خودبینی و گاه تنگ» اىاحتذ«

یافته و در کتب علوم بلاغی فارسی نیز کمتـر بـه آن اشـارت    اهل قلم، فرصت خودنمایی ن

و بـا تقلیـد همـه جانبـه از     » علـم ادب «هءتنهـا سـید ابـراهیم مـنقّح، در رسـال     . رفته اسـت 

و، به بحثی کوتاه پیرامون آن اکتفا کـرده و از پـس   اب لویس شیخ» علم الادب«هءمجموع

.وي نیز کسی متذکر آن نشده است
3
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12

جـویی و پیـروي از آثـار قلمـی و      ي ـ هر چند دانا و توانا ـ از بهـره   البته هیچ سخنور

نیاز نیسـت  فکري پیشینیان خود، بی
4

سـخن و سـخنوري اسـتادان     هءگمـان جـوهر   و بـی  

افتد  پسینیان، بسی مؤثر می هءروزگار پیشین، در پرورش استعداد و تقویت نیروي اندیش

و پیروي براي هر  اىو صاحبنظران، اقتفبرخی از محققان  هءو به همین جهت و بنا به گفت

است پردازي، امري لازم و اضطراري سخنور و سخن
5

و هر چند این امر در ادب اسلامی  

 و عناوین دیگـر » اتّباع«حت عنوان مجاز و ستوده در شمار آمده و حتی در علوم بلاغی ت

از فنون ادبی محسوب گشته و بدان توصیه شده است،
6

ی، برخـی از  ولیکن در ادب فارس 

از » سـرَقات «و تقلید را نیکو ندانسته و بیشتر انواع آن را تحت عنـوان   اىاهل تحقیق، اقتف

،کنند ساحت علم بدیع، نفی می
7
هـاي   و گونـه » رَقاتس«اما در ادب عربی، در عین توجه به  

ل مث ـ«ابن اثیر در . صدر از این نکته سخن در میان آمده است هءنظري و سعآن، با گشاده

اي متقدم بگیرد و آن عـروس   اگر کسی معنایی را از نویسنده یا سراینده«: گوید می» سایر

را با آلایش و یا آرایشی دگرگونه و در لباسی برازنده در جلوه آرد، آن معنـی و مفهـوم   

».از آنِ وي گردد و متقدم را جز فضل تقدم نماند
8

المعجـم فـی معـائیر    «چـه در   و هـر آن  

در شـمار آمـده در   » سرَقات«هاي، سلخ، انتحال، المام و نقل، از  حت عنوانت» اشعار العجم

ابـن اثیـر و کتـب دیگـر،     » المثل السائر«ابوهلال عسکري ـ و  » الضاعتین«هایی نظیر  کتاب

  .عین صواب محسوب گشته است

ایـن   هءپردازان، دایـر  اىخودبینی برخی از نویسندگان و انش هءدر این روزگار، برپای

جاي، گسـترش بیشـتري یافتـه و بـه ایـن ترتیـب در راه پـرورش         هاي نابه برداشتگونه 

  .موانعی سخت پدید آمده است ،استعداد و تلطیف عواطف

، شـمار سـرقات   »صناعات ادبی و فنون بلاغت«هءالدین همایی در مجموع استاد جلال

بلاغـی عربـی   چه در علوم  شمس قیس رازي را تا یازده مورد افزایش داده و برخی از آن

عقد، ترجمـه و اقتبـاس را نیـز جـزى      حلّ،: آید، مانند و فارسی، خود آرایشی به شمار می

.سرقات درآورده است
9
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ید اهل قلـم و اندیشـه   خوشبختانه، این بینش دور از آیین سخن و سخنوري، مورد تأی

ز خـرمن  هـا، ا  الایام، استادان سـخن فارسـی، فـارغ از کـژ سـلیقگی      و از قدیم قرار نگرفته

هـا اندوختـه و سـرانجام بـا      ها چیـده و توشـه   اندیشه و قدرت قلم اسلاف خویش، خوشه

نگاهی هـر چنـد کوتـاه بـه     . اند گفته» هلْ منْ مبارِزِ«اي از تجربه، در میدان بلاغت  پشتواره

اي مقبول به دسـت   الرحمه، در این باره بینه شیخ شیراز سعدي علیه گلستانکتاب شریف 

  .دهد می

یابی و گاهی اتّباع و اقتباس، حکم قطعی جایز نیست و در  گویی و نظیره البته در نظیره

 هءدر دو دور در یـک زمـان و یـا    چه بسا یک مفهوم،. غافل ماند» توارد«آن نباید از اصل 

تاریخی، به میانجی دو نفر و بدون آگاهی ایشان از کار یکدیگر، در دو جاي متفاوت و در 

گمان در چنین مواردي، داوري بر اهل تحقیق  بی. تشابه در جلوه آمده استالفاظی م لباس

نقص نخواهد بود و کار مـن بنـده    بس دشوار است و به ناچار پژوهش ایشان دقیق و بی

الملـوك فضـل،    بنـابراین، پیشـاپیش از روح پرفتـوح ملـک    . نیز از این دایره بیرون نیسـت 

  .طلبم خویش بخشایش می هءجانب هاي ناپخته و یک سعدي شیرازي، در داوري

در گلسـتان مضـامین و   ... «: گفتـه اسـت  » شـعر العجـم  «هشبلی نعمانی صاحب تـذکر 

لیکن فصاحت الفاظ و ترتیب و تناسب آنها  ،باشد خیالاتی که هست چندان بکر و نادر نمی

 چه آن مضامین و خیالات در الفاظ معمـولی ادا کـرده  چنان. طور سحر پیدا کرده است این

.»شود، تمام اثر آن خواهد رفت
10

  

سعدي مدتی از عمر پر برکـت خـود را در مراکـز فرهنگـی عربـی گذرانیـده و ضـمن        

تکمیل تحصیلات ادبی، ساعاتی را نیز با دیوان سـرایندگان عـرب و برخـی از سـخنوران     

بیـان سـخنوران    هءمعاصر خویش به پایان آورده و به ناچار تحـت تـأثیر افکـار و شـیو    

هـا و حشـر و نشـرهاي     متأخر قرار گرفته است و البته اگر از این دسـت فعالیـت  متقدم و 

گمـان   هاي قهري در کار سعدي جایی نداشت، بی ها و استفاضه استفادهو فرهنگی و ادبی 

سـتانی و   یـان جهـان  اسلامی، بـا تیـغ زبـان و ب    هءادب پردامن هءدر پهنخود، توانست  نمی

شـناس و   پیش خود سعدي و چه بـه زعـم مـردم سـخن    و این امر چه در داري کند  جهان

پـذیر،  لیل قدرت حافظه، حس قوي و تأثیرآید و د در شمار می، هنري سخنور، نه عیب، بل



  یا تقلید ادبی» احتذاى«

  
  

14

البته هر یک از آثار شیخ شـیراز، از نظـم و نثـر،    . طبع لطیف و ذوق سرشار سعدي است

در گلسـتان هءلباید از این جهت بررسی گردد و من بنـده بـا تکیـه بـه تـدریس چنـد سـا       

دارم و در حـد تـوان خـود، بـه تـأثیر       لنگان قـدمی برمـی   دانشگاه شیراز، در این راه لنگ

کـنم و   هاي سعدي و پیروي وي از نویسندگان و شاعران عربی زبان، اشاراتی می پذیري

  .نهم هایی هر چند کوتاه می گام بعدي، درآمدي بر تحقیقات به عنوان پیش

 ایـن . است امثال و حکماز آنِ ،ي از ادب عرب، بیشترین سهمهاي سعد در تأثیرپذیري

مانند در روزگار اقامت در مراکز معتبر فرهنگی نظیر بغداد و دمشق  سنده و شاعر بینوی

مـردم حشـر و نشـرهایی داشـته و بـه ناچـار فضـاي         هءبا اهل ادب و نیز با عام حلب، و

وي را در میـان   ،م از جهـات مختلـف  و رفتار و گفتار و پندار مرد ها سرزمین فرهنگی آن

تـرین   متـأثر سـاخته اسـت و چـون امثـال سـایره و حکـم از قـدیمی         بـیش گرفته و کم و 

آید و استعمال آن به زبان و بیان، زیبایی و  هاي ذوقی و فرهنگی مردم به شمار می پدیده

و بخشد، سعدي نیز از این عامـل بسـیار مـؤثر، در بلنـدي بخشـیدن بـه سـخن         اقتدار می

تـوان در   از این روي کمتر می. زیبایی و شیوایی نظم و نثر خویش بسی بهره گرفته است

. به عبارتی، هر چند کوتاه، خالی از مثلی معروف و یا حکمتی آشـنا دسـت یافـت    گلستان

مواردي بسیار از این مقوله را گردآوري کرده  امثال و حکمخوشبختانه علامه دهخدا در 

مرحوم دکتر غلامحسین یوسـفی نیـز در کتـاب    . نیاز ساخته است بیو ما را از تکرار آن 

فارسی بسیاري از این امثال و حکـم اشـارت    هءبا استفاده از این موارد به ترجم زر کاغذ

  .کرده است

ــی     ــث م ــات و احادی ــه آی ــخن ب ــت س ــم نوب ــال و حک ــد از امث ــت   بع ــد و در حقیق رس

مین آیات و احادیث است و چـون در  ، هگلستانبندي و جوهر مفاهیم و تعبیرات  استخوان

هاي کتاب از این موارد بسیار سخن در میان آمده است، براي کوتاهی سخن  چاپ هءمقدم

  .دکتر خزائلی است گلستانشرح  ،کتاب مورد استفاده. گذریم از آن در می

  غیـب  هءاي کریمی که از خزان

  

  داريگبر و ترسا وظیفـه خـور  

  دوستان را کجا کنـی محـروم    

  

  که با دشمن ایـن نظـر داري   تو
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  )101ص (

در این حال مریـدي  . مشابه قول رابعه عدویه در بستر بیماري است، مفهوم این ابیات

هـو یـرْزقُ مـنْ    «: رابعه از قبول آن سرباز زد و گفت ،اي به وي فرستاد تا هزینه کند هدیه

؟»یسبه فَلا یرزق من یحبه
11
جواب یکی از یاران، چون از کیفیت و نیز بایزید بسطامی در  

؟»تَراه لا یززق ابا یزید. مولائی یرزقُ الکلب و الْنخزیر«: ارتزاق وي پرسید، گفت
12

  

شفیع مطاع کریم نبی  

  

قسیم جسیم وسیم بسیم  

  
  )102ص (

و  و فضله جسیم سیممرحباً بزائرِ وجهه و«: داردمصرع دوم شباهتی با سخن ثعالبی 

.»ریحه نسیم
13

  

دعلقد س  هدـعس دام نیا بِهدر بیتـی از رشـیدالدین        ...الد ،دـعو س دـعبـازي بـا الفـاظ س

  :وطواط در ستایش ابی سعد آدم هروي نیز مورد نظر بوده است

  مولانـا ابـی سـعد الـذي    مجالس 

  

»بـِـه ســعد الایــام والــدینُ و الــدنیا
14

  

  ختهر که آمـد عمـارتی نـو سـا      

  

  رفــت و منــزل بــه دیگــري پرداخــت 

  
  )105ص (

  :نظیر

  و عــــــمرتَه  ت بیـــتک جـــــــاهلاً  زینّ

  

ــدار  ــاحب الـ ــرك صـ ــلَّ غَیـ و لَعـ
15

  

  بر توسـت پـاس خـاطر بیچارگـان و شـکر       

  

  بر ما و بر خـداي جهـان آفـرین جـزا    

  
  )105ص (

عیـۀَ ل فلـه الاجـر و علـی الر   فـانْ عـد  ..... السـلطانُ ظـلّ مـن ظـلّ االله    ) ص(االله قال رسول

.الشُکر
16

  

.کراذا کان الامام عادلاً فَلَه الاجر و علَیک الشُ. قال عبداالله بن عمر: و نیز
17

  

 ـ   زبان بریده به کنجـی نشسـته صبکـم  م  

  

  از کسی که نباشـد زبـانش انـدر حکـم     هبِ

  
  )106ص (



  یا تقلید ادبی» احتذاى«

  
  

16

  :نظیر

ــا  ــولِ فَاســکُت فانّم ــی القَ ف ــب تص ــم   ان لَ

  

 ــکوتُک ــوابِ س ــر الص ــن غَی ع، ــواب ص
18

  

  
  اول اردیــبـــــهشت مـــــاه جــلالـــــی

  

  بــلبــل گــویــنده بـر مــنابر قضـبان   

  
  )107ص (

  :معرّي گوید ابوالعلأ

 ــ ــرَّت خطب ــاجعه  أو غ ــر س   الطی

  

ــنْ آس  و م نــابِر مــن وردلــی مع
19

  

  
  :و نیز

  فــوق منــابرا اىو الطّیــر کَالخُطبــ

  

ــ ــدیل ه بِاله دیلااشــجارِ تشــفَع
20

  

  
بقـایی و عهـد گلسـتان را وفـایی نباشـد و حکمـا        ،چـه دانـی  گل بستان را چنـان  :گفتم

.دلبستگی را نشاید ،هر چه نپاید: اند گفته
21
  :نظیر 

  أري عهد کُـم کـالورد لـیس بـدائمِ    

  

     هـدع لَـه ـدومـنْ لا یو لا خیر فـی م
22

  

  نگهــــی گفتــــاراول اندیشــــه وآ  

  

  ارپـس دیــو  ،سـت  بسـت آمــده ا پـاي 

  
  )11ص (

،فَکِّرْ ثُم تَکَلَّم تَسلَم منَ الزَّلل: فرماید) ع(امیرالمؤمنین علی
23

 ،هر که دسـت از جـان بشـوید   

.بگوید ،هر چه در دل دارد
24

  

  :نظیر

منْ ضاق جنانُه اتّسع لسانُه
25

  

  چو نماند گریزوقت ضرورت 

  

  دست بگیرد سر شمشیر تیز

  
  )178ص (

  :نظیر

ــیف  و ــد الس ــب ح ــیمه  یرک ــن ان تض   م

  

ــفَر  ــنْ شَ ــنْ ع ــم یکُ ــلُ ةِاذا لَ زْحم ــیف الس  

  
  :و نیز

  مرْکَـــــب ســـنۀً اذَا لَـــم یکُـــــنْ الاّ الا 

  

ـــطَرَّ الّـ ـ  ـــلا لــلْمضْـ ـــهافَـ ـا رکُــوبـ
26
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.انگیز که راستی فتنه هآمیز بِ دروغی مصلحت
27

لَم یکـذب مـن قـالَ    : )ص(االله قال رسول 

.و أصلَح بینَ اثنین خیراً
28

  

ــوانم آن ــدرون کســی    ت ــه نیــازارم ان   ک

  

  کاو زخود به رنج در اسـت   ،کنم چه  حسود را 

  
  )184ص (

  :نظیر

ــداو  ــلُّ الع ــا  ةکُ ــی ازالته   ترج

  

مـنْ عـاداك مـنْ حسـد     ةعداو االّ
29

  

  زاده گــرگ شــود عاقبــت گــرگ  

  

ــود     ــزرگ ش ــا آدمــی ب ــه ب   گرچ

  
  )183ص (

قالـت هـذا جـرو دئـبٍ أخَـذْناه      .... مفهوم این بیت برگرفته از داستانی از اصمعی اسـت 

َ بیتنا و خَلْناهاَد اتَري ـ همـی   صغیراً ولَ بشاتی مرَ فَعا کَبناه فَلَمّیبن داسـتان مبنـاي مثلـی    ر

.»الّا ذئبا ئبۀُلا تَلد الذِّ«: معروف در عربی است
30

  

 ـ  هءبند   گـوش ار ننـوازي بـرود   ه حلقـه ب

  

  گوشه حلقه ب شود بیگانه  که  لطف،کنلطف

  
  :نظیر

  الاحــسان یـــستَعبِد الانــسان  

  

ــرً  ـــبد الح ـــالْبِرّ یــستع و بـ
31

  

  که لشکر به جان پروري ههمان بِ  

  

  لطان به لشکر کند سروريکه س

  
  )186ص (

  :نظیر

 ـ: قال عمرو بن العاص  ـاا بِرجـالِ و لا رجـالَ   لا سلطان الّ کتـب ارسـطو   : و نیـز ا بمـال لّ

منهالمحبۀالیها تظفُرْ با بِالاحسانِعیۀَأملک الرّ: طالیس الی الاسکندر
32

  

  بنــی آدم اعضــاي یــک پیکرنــد

  

  که در آفرینش ز یک گوهرند

  درد آورد روزگارچو عضوي به   

  

  دگر عضوها را نمانـد قـرار  

  
  )190ص (

تري المؤمنین فی تَراحمهم و توادهم کَمثَل الجسـد  «: دقیق حدیث مبارك هءاین ابیات ترجم

.است» ...اذا اشْتکی عضو تداعی له
33
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...یکی از ملوك را شنیدم که شبی در عشرت روز کرده بود
34

  

عباسـی بـا احمـد المحـرر،      هءخلیف ـ راي مـأمون، این حکایت همانندي بسیاري با مـاج 

.نظر داشته است گمان به این ماجرا ارد و سعدي بیمعروف به احوال د
35

  

  اي بود روشن هر کجا چشمه

  

  مردم و مرغ و مور گرد آیند

  
  )192ص (

  :نظیر

ــ ــه   ی ــی باب ــاس عل ــم الن   زد ح

  

 ــ ــر الزّح امو المشــرب العــذب کثی
36

  

  
ــی یصــول بطشــاً اذا شــبع الکم  

  

ــالفرار   و  ــبطش ب ــبطن ی ــاوي ال   خ

  
  )193ص (

  :نظیر

  اذا أهملت أمـرَ العبـد یومـاً   

  

رتمـار   و قصـن الحالعلیقَ ع  

  
  توقف فی المسـیر ابوزیـاد  

  

و قام العبـد یجـري للْفـرارِ   
37

  

  
.تا تریاق از عراق آورده شود، مار گزیده مرده باشد

38
  

المسلوعمات التّریاق قد الی اَنْ یجئ :مثَل هءترجم
39

  

  شـمار اسـت   به دریا در منافع بـی 

  

  بر کنـار اسـت   ،وگر خواهی سلامت

  
  )196ص (

  :نظیر

  ـــــتــحبلَنَّ اذا مـــــا سلا تـــــوغ و  

  

فــانّ الــسلامــت فـــی الـــساحل  
40

  

  
  که در نعمـــت زنـــد   دوست مـشمار آن

  

  لاف یـــاري و بـــرادر خــوانـــدگی   

  
  سـت دوسـت  دوست آن باشد که گیـرد د 

  

  در پـــریشان حــــالی و درمــــاندگی 

  
  )196ص (

  :نظیر

  کــثیر اىعلــی الــرّخ اىدعوي الاخــ

  

بــلْ فی الــشّدائد تُعـــرف الاخـوانِ  
41
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یا گـنج برگیـري یـا در    . خطرناك و سودمند فتم عمل پادشاهان چون سفر دریاست؛گ

  .طلسم بمیري

  :نظیر

  لَـه بدصاحب السلطانِ لا

  

   ــم ــه و غَم ــنْ همــومٍ تعتری م  

  والذي یرکب بحراً سیري  

  

قُحم الاحـوال مـنْ بعـد قُحـم    
42

  

  
  :و نیز

  فـمـا الــسلـــطانَ الاَّ الــبحـــر عظمـاً   

  

  و قُـــرب البــــحر مـــحذُور الــــعواقب  

  تــو را تحمل امــثال ما بــبایـــد کـرد    

  

  سـنگ  ،بر هیچ کس نزند بر درخت بی که

  
  )200ص (

  :نظیر

  قـۀٌ موراى و کــم علـــی الارض خـــضر  

  

 ـ ــنْ لَــــه ثَمـرُ   و لَیــس یرجــم الّ   ا مـ

  پیش کـه بـــرآورم ز دســـتت فریــــاد      

  

  هم پیش تو از دست تو گـر خـواهم داد  

  
  )204ص (

  :نظیر

  یا اَعـدلَ النّـاس الّـا فـی معـاملَتی     

  

لْخَصـم و الْحکَـمِ  فیک الْخصام و أنت ا
43

  

  
...اي بود کریم النفس ن را خواجهملک زوز

44
  

این حکایت از جهات مختلف شباهت بسیاري با ماجراي نـوح بـن منصـور سـامانی و     

.وزیر وي دارد
45

  

  کـلَ یــومٍ  یــۀَعلّمـه الرّما اُ

  

  فَلَما اشتَد سـاعده رمـانی  

  
بـر   قریب به یقین کتابت برخـی از نسـخ  این بیت به کلی از سعدي نیست و به احتمال

کـه مـرا عاقبـت    مـن   کس نیاموخت علـم تیـر از  «به مناسبت بیت فارسی  گلستانهءحاشی

در منابع مختلف بیت مذکور با ابیاتی . بوده و به تدریج داخل متن شده است» نشانه نکرد

.دیگر همراه است
46

  

  اگر دانش به روزي در فزودي

  

  يتـر نبـود   ز نادان تنگ روزي
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  :نظیر

 لَو لـی اَقْـدارِ  وزِقوا اعر ممأنَّهه  

  

ألْفَیت أکثَـر مـا تَـري یتَصـدق    
47

  

  بخت و دولت به کاردانی نیست  

  

  جــز بــه تأییــد آســمانی نیســت

  اوفتاده است در جهـان بسـیار    

  

  تمیـز ارجمنـد و عاقـل خـوار     بی

  
  )216ص (

  :نظیر

ــنْ عقــلِ و تأدیــبٍ  م ــع ــد اَنْفَ ألْج  

  

ــب  ــاتی بالاعاجیـ ــانَ لَیـ   انَّ الزَّمـ

  کَم منْ اَدیبٍ یزالُ الـدهرُ یقصـده    

  

ــوبِ الح و ــره   بالنّائبــات ذوات الکُ

ــن و لا ادب     و امــريٍ غیــر ذي دی

  

  معمــر بــینَ تَأهیــل و تَرحیــب   

  یحتالهـا فطـنٌ  حیلۀ  ما الزِّوق منْ  

  

 ـ  غیـر محسـوبِ   اىٍلکنّه مـن عط
48

  

  پارســا بینــیهــر کــه را جامــه   

  

  پارســـا دان و نیکمـــرد انگـــار  

  ور ندانی که در نهـانش چیسـت    

  

  محتســب را درون خانــه چــه کــار

  
  )313ص (

گونـه در کوچـه و   عمر تازیانه در دسـت و محتسـب  . مطابق قول عمر بن خطاب است

  .گرفت بازار مدینه اعمال مردم زیر نظر می

کُم الانَ بِما ظَهرَ اَعمالُکُم و من ظَهرَ خیراً آمنّاهزُُانّما نَأخْ... سا یؤخذونَ بِالوحیانّ انا«
49

  

...یکی از صلحاي لبنان
50

سـهل بـن عبـداالله تُسـتري و مـذکور در       هءاین حکایت دربار 

.است لیاىوالا ةتذکر
51

  

.یر و بئس الفقیر علی بابِ الامرنعم الامیر علی باب الفق
52

  

اىو شـرَّ العلم ـ  اىأبعدهم من العلم اىِالامرِ شَرُّ«: این پاره، ناظر است بر حدیث مبارك

»اىم من الامرِبهرَاَقْ
53

  

  چو خر به زیر بارم نه  سوارم  بر اشتري  نه

  

ــهریارم    ــلام ش ــه غ ــت ن ــد رعی ــه خداون   ن

ــدارم     ــدوم ن ــانی مع ــود و پریش ــم موج   غ

  

  زنم آهسته و عمـري بـه سـر آرم    نفس می
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  )322ص (

  :نظیر

  ــاتـــــبلـــــحمدالله لـــــیس لـــــی کـا

  

  و لا علــــی بــــــاب منــــزلی حاجــب   

ـــی و    ـــت علـ ـــار اذ عـــزمــ   لا حـــمــ

  

ـــل  ـــه قـــیــ ــۀ رکـــوبـ ـــب جحظ   راکـ

ــدلا     ـــی ب ـــکون لـ ـــص یــ   الا قـــمـــی

  

ــذّاهب   فۀمخـــــا ـــن قمیـــــصی ال مـ
54

  

  همه شب بر سـر بیمـار گریسـت    شخصی  

  

  چون روز شـد او بمـرد و بیمـار بزیسـت    

  
  )322ص (

  :نظیر

  لــک داوي المــریـــض الــطبـــیب  قب و

  

فعــــاش الـــمـــریض و مــات الطبیــب
55

  

  ی ار با ما نشـیند برفشـاند دسـت را   قاض  

  

  معذور دارد مست را،خورد گر می محتسب

  
  )324ص (

  :نظیر

  اعــاذل بوشــربت الخمــر حتــی    

  

ــب   ـــمله دبیـ ـــکلّ انـــ ـــظلّ لــ   یــ

ــی    ــت أنّـ ــی و علمـ ــذر تنـ   اذا لعـ

  

تْلَفــت مــن مــالی مصــیب   لمــا أ
56

  

      
  نالیـد  دوش مرغی بـه صـبح مـی   

  

  عقل و صبرم ببرد و طاقـت و هـوش  

  یکــــی از دوســــتان مخلــــص را  

  

  مگــر آواز مــن رســید بــه گــوش    

ــت   ــو را   :گف ــه ت ــتم ک ــاور نداش   ب

  

ــدهوش  ــد م ــین کن ــی چن ــگ مرغ   بان

  ایــن شــرط آدمیــت نیســت :گفــتم  

  

  مــرغ تســبیح خــوان و مــن خــاموش

  
  )324ص (

  :نظیر

  مــۀٌلقــد هتَفَــت فــی جــنح لیــل حما

  

  علـــی فـــننِ و هنـــاً و انّـــی لنـــائم

  کَـذبت و بیـت االله لَـو کُنْـت عاشــقاً      

  

  الحمـــائم اىلمـــا ســـبقَتْنی بالبکـــ

ــبا     ــق ذو ص ــی عاش ــم أنّ عأز بۀٍو  

  

 ــائم ــی ولا أبکــی و تَبکــی البه بِلَیلَ
57
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.ز میا تا محبت زیادت شودزر غباً تَزْدد حباً یعنی هر رو... 
58

  

  :نظیر

ــاً بــنْ یــودونِ غمر قَلــیلاً لز  

  

ــدوام الْوصــالِ داعــی الْمــلالِ فَ
59

  

  
ایم که کسی او را دوست گرفته  نشنیده ،است بدین خوبی که آفتاب: صاحبدلی را گفتند

 مگر زمسـتان کـه محجـوب    ،توان دید براي آن که هر روزه می: گفت. است و عشق آورده

  )331ص . (ست و محبوبا

  :نظیر

  محبـۀ  فانّـــی رأیـــت الـــشّمس زِیـدت  

  

 ــرمد هم بســی ــت علَ ســاسِ اذا لَی ــی النّ ال
60  

  رســـم اســـــت کــــه مالکـان تحریـر      

  

ـــند ـــند بـــ ـــر هءآزاد کـــنـــ   پـــیـــ

ـــم آراي   ـــداي عـــالـــ ـــار خـــ   اي بـــ

  

  پـــیر خـود ببخشـاي   هءبـــر بـــنـــد

  
  )341ص (

  :نظیر

مهبیــــــدع اذا شــــــاب انّ الملــــــوك  

  

ــرارِ  ــوهم عتیـــقَ الاحـ ــم عتَقـ ــی رقّهِـ   فـ

ــذاکَرَماً      ــی بـ ــیدي أولَـ ــا سـ ــت یـ   و انـ

  

قـد شـبت فـی الـرّقِ فـَاْعتقی مـنَ النَّـارِ       
61

  

  
.که حاجت پیش کسی بردن هبِ ،به درویشی مردن

62
  

  :نظیر

ن طَلَبِها الی غَیرِ اهلهاخیرٌ مجۀِفوت الحا: صفوانقال خالد بن 
63

  

  سگ هءنخورد شیر نیم خورد

  

  ور بمیرد به سختی اندر غار

  
  )427ص (

  :نظیر

  و االله لا قال قائـلٌ ابـداً  

  

الـذئب  فضـلۀَ  قَد اکَل اللیـثُ 
64
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فواید سفر بسیار است از نزهت خاطر و جرّ منابع و دیدن عجایب و شنیدن غرایـب  ... 

  ...نو تفرّج بلدان و محاورت خلا

  :نظیر

ــبِ العلــی    تغــرب عــــن الاوطــان فــی طَلَ

  

  و ســـافر ففــی الاســفار خـمــــس فوائــد 

  
ـــشته    ـــتساب معیـ ـــب و اکـ ــرّج قلـ   تف

  

ـــم و آداب و ــحبۀ و علـــ ــد صــ ماجــ
65

  

  
  نیسـت  غریـب  بیابـان  و ودشت کوه به منعم

  

  مـه زد و بارگـاه سـاخت   یهرجاکه رفت خ

  
  راکه بر مراد جهـان نیسـت دسـترس    وآن

  

  وناشـناخت  اسـت  غریب خویش ادوبومدرز

  
  )436ص (

  :نظیر

ــه غر  ــی اوطانـ ــر فـ ــۀالفقـ   بـ

  

اوطـــان بـــۀو المـــالُ فـــی الغر
66

  

  ه چو پر شـد بزنـد پیـل را   پشّ  

  

  با همه تندي و صلابت کـه اوسـت  

ــاق      مورچگــان را چــو بــود اتف

  

ــت    ــد پوس ــان را بدرانن ــیر ژی   ش

  
  )441ص (

  :نظیر

  انّ القذي یوذي العیـون قلیلـه  

  

ا جرَح البعـوض الفـیلا  و لرُبم
67

  

  
  :و نیز

  صـــمۀلا تحقـــرنّ صـــغیراً فـــی مخا

  

ــۀ انّ البعو الاســد مقلــۀ تــدمیض
68

  

  ثنی و زمالعـــــیس مـــــن ذا یحـــــد  

  

ــیس   ــب ان ــوي الغری ــب س ــا للغری   م

  
  )442ص (

  :نظیر

ــان  ــا غریب ــا انّ ــا  أجارتن ــاه   هن

  

و کلّ غریب للغریـب نسـیب  
69

  

  غواص گر اندیشه کند کام نهنگ  

  

گرانمایه به چنگ هرگز نکند در  

  
  )443ص (
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  :نظیر

  فالدر لیس ینالـه غواصـه   

  

حتی تقطّع انفـس الغـواص  
70

  

  
  ...یکی از ملوك پارس نگین گرانمایه در انگشتري داشت

  گاه باشد که کودکی نـادان 

  

به غلط بر هدف زند تیري
71

  

  
ثـل نیـز خـود   اسـت و ایـن م  » بغَیـر رامِ ۀمیرب ر«المثل معروف  مبناي این حکایت ضرب

و ً ةو هذا المثل لحکمه بن عبد یغوث و کان أرمی اهل زمانه و کان اخطا مرّ«. داستانی دارد

.اصاب ابنه المطعم
72

  

  هور هءفروز چشمنور گیتی

  

  زشت باشد به چشم موشک کور

  
  )487ص (

  :نظیر

  مثل النهـار یزیـد ابصـار الـوري    

  

ــی ــوراً و یعم ــۀ  ن ــاشمقل الخفّ
73

  

  
 چشـم . آیـد  دشمن جز بر بـدي نمـی   هءخن نیک وبد اتفاق افتد و دیدغالب اوقات در س

....بداندیش
74

  

  :نظیر

  کلیلــۀ فعــین الرضــا عــن کــلّ عیــب    

  

ــاویا  و ــدیا المس ــخط تُب ــین الس ــنّ ع لک
75

  

ــه    ــاحبدل نگــ ــویی دو صــ ــد مــ   دارنــ

  

ــویی  ــی و آزرم جــ ــدون سرکشــ   همیــ

  
  )488ص (

مـا قطعوهـا لانّهـم اذا    ة س شـعر لو کان بینی و بین النا: نظیر سخن معاویه بن ابی سفیان

.»ارسلوها جذَبتها و ان جذبوها أرسلتُها
76

  

....؟سلطان امروز تو را چه گفت: حسن میمندي را گفتند
77

  

  :موضوع داستان نظیر

ــا  ــون أخبِرنــ ــا یقولــ ــت امینُهــ   فَأنــ

  

ــامین    ــرتُهم بــ ــا انْ أخْبــ ــا انــ و مــ
78

  

  ســري طیــف مــن تجلــی بِطَلْعتــه الــدجی  

  

  م که ایـن دولـت از کجـا   آمد از بخت شگفت

  
  )511ص (
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  :نظیر

  سري طیف مـن تجلـی بطلعتـه الضُّـحی    

  

و لـــیس للیلـــی فـــی الغـــرام صـــباح
79

  

    ــرى ــل و الم ــان الوص ــدت زم ــلٌ فق جاه  

  

  بقـــدر لذیـــذ العـــیش قبـــل المصـــائب 

  
  )513ص (

  :نظیر

ــلکم    مـــا کنـــت أعلَـــم مـــا مقـــدار وصـ

  

ــب  ــر تأدی ــض الهج ــرت و بع جــی ه حتّ
80

  

 ـ     ت یـــوم الـــوداعِ تأســـفاً  ان لَـــم أمــ

  

ــفا   ــودت منصـ ــی المـ ــبونی فـ   لا تحسـ

  
  )520ص (

  :نظیر

  فـــارقتُکم و حیِیـــت بعـــدکم

  

   ــب ــذي یج ــان ال ــذا ک ــا هک   م

ــذراً    ــاس معت ــی الن ــالان اَلقَ   ف

  

ــب غُی ــن ان اعــیش و انــتُم م
81

  

  سگ به دریاي هفتگانه بشوي  

  

  پلیـدتر باشـد   ،که چو تـر شـد  

  
  )583ص (

  :نظیر

تدالاّ مــــا ازد یــــتل خســــۀً حــــین و  

  

ــل    ــون اذا اغْتس ــا یک ــس م ــبِ انج کالک
82

  

  .اش ادب نکنند، در بزرگی فلاح از او برخاست هر که در خردي  

  کـه خـواهی پـیچ    چوب تر را چنـان 

  

نشود خشک جز به آتش راسـت 
83

  

  :نظیر  

  :من لم یتعلّم فی صغره لم یتقدم فی کبره و نیز

  هــارت ــی نضــ ــنُ فــ ــدمیس الغصــ   قَــ

  

ه بعـــــــد أنْ ذوت عـــــــودلکنّـــــــ
84

  

  انّ الغصـــــون اذا قومتهـــــا اعتَـــــدلت  

  

ــا    ــا یبس ــویم م ــلح التق ــود لا یص   و الع

  )585ص (  
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  :نظیر

  انّ العصـــــون اذا قومتهـــــا اعتـــــدلت

  

ولــــن تلــــین اذا قومتهــــا الخشــــب
85

  

....فرزین شود ،برد شطرنج به سر می هءعاج چون عرص هءپیاد. یا للعجب...   
86

  

  :نظیر

  رقعـــۀٍ بیـــدقا ألَـــم تَـــرَ فـــی

  

ــا   ــیره فَرْزن ــی س ــد ف اذا ج
87

  

...و ذم توانگران آغاز نهاده... یکی در صورت درویشان نه بر سیرت ایشان  
88

  

گمـان   بدیع الزمان همدانی نظر داشته و بی» المطلَبیه«هءسعدي در این ماجري به مقام

.جوهر داستان خود را از این مقامه گرفته است
89

  

...یهدي به و هو لا یهتدي. دار کوري است مشعله عالم ناپرهیزگار
90

  

  :نظیر

به غیره و هـو   ى مثل اَعمی بیده سراج یستضیمثل الذي یعلم النّاس الخَیر و لا یعمل به ک

لایراه
91

  

  خبیــث را چــو تعهــد کنــی و بنــوازي    

  

  کنــد بــه انبــازي بــه دولــت تــو گنــه مــی

  
  )641ص (

  :نظیر

ــتعا ــف اذَا اســ ــائنانّ العفیــ   ن بخــ

  

کــان العفیــف شــریکُه فــی المــاثمِ 
92

  

  
...هر که با دشمن صلح کند سرآزار دوستان دارد

93
  

  :نظیر

  مـــن صـــافی عـــدوك فقـــد عـــاداك    

  

و مــــن عــــادي عــــدوك فقــــد ولاّك
94

  

  
ــین  ــوده بنشـ ــتان آسـ ــا دوسـ ــرو بـ   بـ

  

  چـــو بینـــی در میـــان دشـــمنان جنـــگ

  
  )646ص (

  :نظیر

ــد  ــتُّت الاعـ ــم  اىو تَشَـ ــی آرائهِـ   فـ

  

ــبب ــاب  سـ ــواطر الاحبـ ــع خـ لجمـ
95

  

  



27  شناسی سعدي

.کارها به صبر برآید و مستعجل به سر درآید
96

  

  :نظیر

  ـهتحاج درك المتأنّی بعـضی قَد  

  

و قد یکون مع المسـتعجل الزّلـل  
97

  

  
کـوران مصـجفی در    هءن ـاند صـدیقان شـاهدي در میا   جهال مثلی گفته هءعالم اندر میان

.سراي زندیقان
98

  

  :نظیر

ــاعاً   ــا مض ــبحت فیه ــرهمأص ــینَ أظه   ب

  

ــدیق   ــت زن ــی بی ــحف ف ــانّی مص ک
99

  

  
ــد   ــوش دارنـ ــد و گـ ــان بخورنـ   دونـ

  

 ـ  ــد بِــ ــورده  هگوینـــد امیـ ــه خـ   کـ

  
  )667ص (

اَلمأمول خیرٌ من المأکول: نظیر
100

  

  یکـــی را کـــه عـــادت بـــود راســـتی

  

ــد از او  ــایی رود در گذارنــــ   خطــــ

  
  وگـــر نـــامور شـــد بـــه قـــول دروغ

  

ــد از او   ــاور ندارنـ ــت بـ ــر راسـ   دگـ

  
  )664ص (

  :رنظی

ــه   ــاز کذبـ ــدقِ جـ ــرف بِالصـ ــنْ عـ   مـ

  

ــرف ــن ع ــدقه  و م ــم ص ــذبِ اتّه بالک
101

  

  
چندین درخت نامور که خداي عزّوجل آفریده است و برومند هیچ : حکیمی را پرسیدند

...مگر سرو را که ثمري ندارد ،اند یک را آزاد نخوانده
102

  

  :نظیر

  فی الشجر السروِ منْهم شبه

  

مالَه مـن ثَمـر   اىلَه رو
103

  

  
 گلسـتان در ـ الرحمه   علیهـ سوار میدان بلاغت  چون سعدي آن یکه: پایان باید گفتدر 

بدان که چنان که رسم مؤلفـان اسـت و دأب مصـنّفان، از شـعر متقـدمان بـه       «: فرماید می

  .»طریق استعارت تلفیقی نرفت

  خویش پیراستن هءکهن جام

  

  عاریت خواستن هءاز جام هبِ

  
  )670ص (
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هـایی   هر چند این ناچیز، در مقابل سخن بلند سعدي، سخنانی مشابه و نظیرهبنابراین 

عین سخن را از  ،»اىاحتذ«ام، در عین حال با نگرشی منصفانه به اصل  متناسب ارایه کرده

آگاهی تـام و تمـام از    زیرا سعدي با دانم، ملک سخنوري، سعدي شیرازي میآنِ حکمران 

خبـر از   گاهی آگاهانه و به صورت تقلید حسن و یا بی این اصل، عروس مفاهیم پیشین را

تـر از کهـن مفـاهیم     در لباسی بسیار زیبـاتر و برازنـده  » توارد«دیگران و به عنوان  هءگفت

.و خطبت آن عروس به نام خویش خوانده است ه آوردهمتقدم، در جلو
104

  

عداد مذکور در ایـن  از تدر کتابت نخستین، بسی بیشتر ها شمار این نظیره ،از این گذشته

تـر   کوشیدم تا در این پهنه، میدان بر جولان رهوار قلم هـر چـه تنـگ    ، امامقاله بوده است

گفتـار در مقـالتی دیگـر     هءهاي بعدي، تحت همین عنـوان، دنبال ـ  امید است در فرصت. کنم
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